
كیف تم التبشیر بعیسى (علیھ السلام) ومحمد 
(صلى الله علیھ وآلھ): 

بشارت بھ عیسی ع و محمد چگونھ انجام شده است؟ 

ــروا بــالمــسيح ع، فــأيــن الــتبشير  س٤/ إنّ أنــبياء العهــد الــقديــم بشَّ
بمحمد  فيه إن كان هو صاحب الدين الأزلي ؟ 

پرسش ۴: 
پیامبران عهد قدیم به مسیح ع بشارت دادند. اگر محمد صاحب دین ازلی 

است، مژده و بشارت به او کجا است؟ 

الـجواب: هـل المـطلوب تـبشير بـالاسـم الـصريـح أم بـالـرمـز ؟! أعـتقد 
ــر بــه  أنّ مــسألــة خــلوّ العهــد الــقديــم مــن اســم عــيسى أو يــسوع كمبشَّ
مــسألــة مــفروغ مــنها، فــلم يــبقَ إلا الــرمــز. ونــحن بــيَّنا نــصوصــاً رمــزيــة 
، كـــــما أنـــــهم أوّلـــــوا  مـــــن العهـــــد الـــــقديـــــم تـــــأويـــــلها بـــــالـــــرســـــول محـــــمد 

 .( 1نصوصاً رمزية بعيسى ع (

پاسخ: 
آیا بشارت دادن باید صراحتاً با نام باشد یا با رمز و اشاره؟! من معتقدم مسأله ي 
 ـبه عنوان بشارت داده شده ـ مسأله اي  خالی بودن عهد قدیم از نام عیسی یا یسوع 

1. فــمثلاً: مــن الــنصوص الأســاســية الــتي يــذكــرهــا المــسيحيون لــلتبشير بــعيسى ع فــي العهــد الــقديــم، هــو مــا ورد فــي ســفر 
اشـعيا (7: 14)، ولـكنه بـالـنهايـة رمـز ولا يـتضمن تـصريـحاً بـالاسـم، قـال المفسـر د. ولـيم مـاكـدونـالـد فـي بـيان اسـم عـيسى: 
(عــندئــذ أعــلن المــلاك جــنس الــطفل الــذي ســيولــد، واســمه ومــهمّته. ذلــك أنّ مــريــم كــانــت ســتلد ابــناً، وتــدعــو اســمه يــسوع الــذي 
يـعني "يـهوه (الـربّ) هـو الـخلاص" أو "يـهوه (الـربّ) المخـلص". فـهو سيخـلّص شـعبه مـن خـطايـاهـم تـمامًـا كـما يـُعلن اسـمه). 
وعـــن نـــبوءة اشـــعيا يـــقول: (إنّ نـــبوّة إشـــعياء 7: 14 تـــضمّنت الـــتنبؤ بـــميلاد فـــريـــد: «هـــوذا الـــعذراء تـــحبل» وبـــجنس الـــطفل، 
«وتــلد ابــناً»، وبــاســم الــطفل، «وتــدعــو (هــي) اســمه عــمّانــوئــيل». وأضــاف مــتىّ قــائــلاً «عــمّانــوئــيل الــذي تــفسيره الله مــعنا». 
هــــذا ولا يــــوجــــد أي دلــــيل يــــشير إلــــى أنّ الــــرب يــــسوع دُعــــي عــــمّانــــوئــــيل أثــــناء وجــــوده عــــلى الأرض، فــــلقد كــــان دائــــمًا يـُـــدعــــى 
يـسوع ..) معهـد عـمواس لـلكتاب المـقدس. فـيتضح أن "عـمانـوئـيل" رمـز أوّلـوه فـي"يـسوع". وأمـا الـتصريـح بـاسـمه فـي العهـد 
الـــقديـــم فـــهو غـــير مـــوجـــود، يـــقول قـــامـــوس الـــكتاب المـــقدس: (الـــصيغة الـــعربـــية لـــلاســـم الـــعبري "يـــشوع" لـــشخصين فـــي العهـــد 

الجديد). وأما القديم فلا وجود له فيه.



حل شده است؛ و در این بین، چیزي جز رمز و اشاره باقی نمی ماند. ما متون 
رمزآلودي از عهد قدیم را بیان کردیم که تأویل شان در مورد فرستاده ي خدا محمد 
تأویل  ع  عیسی  به  را  رمزآلود  متون  آنان  که  همان طور  می باشد؛  رسول 

 ( 2نموده اند.(

وقبل عرض بعض هذه النصوص، أقول: 

پیش از پرداختن به برخی از این متون، می گویم: 

الــــدلــــيل عــــلى الــــحجة أو خــــليفة الله فــــي أرضــــه أو الــــنبي المــــرســــل 
بــيَّناه واســتدلــلنا عــليه بــالــعقل والــحكمة والــنقل مــن الــتوراة والإنــجيل 

 .( 3والقرآن (

ما دلیل بر حجت یا جانشین خدا در زمینش یا پیامبرِ فرستاده شده را بیان، و با 

2- به عنوان نمونه: از جمله متون اصلی که مسیحیان براي مژده به عیسی ع در عهد قدیم بیان می کنند، آنچه در سفر اشعیا «14:7» آمده است، 

می باشد؛ ولی در نهایت، رمزگونه است و تصریحی بر نام را در بر ندارد. مفسرّ دکتر ولیم مکدونالد در مورد بیان شدن نام عیسی می گوید: «در این 
هنگام فرشتگان، جنسیت کودکی که متولد خواهد شد و نام او و وظیفه اش را بیان نمودند. اینکه مریم، پسري به دنیا می آورد و نامش «یسوع» است 
که به معناي «یهوه (پروردگار) رهایی» یا «یهوه (پروردگار) رهایی بخش» است؛ او مردمش را به طور کامل از خطاهایشان رهایی می بخشد؛ 
همان طور که نامش چنین آشکار می کند» و درباره ي اخِبار غیبی اشعیا می گوید: «پیشگویی اشعیا 7: 14 متضمن پیشگویی تولد یگانه اي است: «آن 
 ـعذرا ـ باردار می شود» و به جنسیت کودك (و پسري به دنیا می آورد) و به نام کودك (و او این چنین خوانده می شود که نامش عمانوئل است) و  زن 
متی اینگونه افزوده است: «عمانوئل که تفسیرش چنین است: خدا با ما است» این چیزي است که گفته شده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که اشاره 
کند به اینکه به پروردگار یسوع در زمان وجودش بر این زمین، عمانوئل گفته شده باشد. او همواره یسوع نامیده می شد...» (بنیان عمواس کتاب 
مقدس). روشن می شود که «عمانوئل» رمزي است که آن را به «یسوع» تأویل نمودند؛ اما تصریحی به نام وي در عهد قدیم وجود ندارد. فرهنگ 

کتاب مقدسّ می گوید: «صیغه ي عربی نام عبري «یشوع» براي دو نفرد در عهد جدید می باشد» اما در عهد قدیم، از آن وجودي دیده نمی شود.

3. أوضـح الـسيد أحـمد الـحسن ع قـانـون مـعرفـة خـلفاء الله فـي أرضـه فـي الـكثير مـن كـتبه المـنشورة، وفـي هـذا الـكتاب أشـار 
إلـى بـعض الـنصوص أيـضاً مـن الـتوراة والإنـجيل. وأمـا مـن الـقرآن فهـذا قـولـه u فـي بـيانـه: (.. مـقتضى الـحكمة الإلـهية هـو 
وضـع قـانـون لمـعرفـة خـليفة الله فـي أرضـه فـي كـل زمـان، ولابـد أن يـكون هـذا الـقانـون وضـع مـنذ الـيوم الأول الـذي جـعل فـيه 
الله ســبحانــه خــليفة لــه فــي أرضــه، فــلا يــمكن أن يــكون هــذا الــقانــون طــارئــاً فــي إحــدى رســالات الــسماء المــتأخــرة عــن الــيوم 
الأول؛ لـوجـود مـكلفين مـنذ الـيوم الأول، ولا أقـل أن الـقدر المـتيقن للجـميع هـو وجـود إبـليس كـمكلف مـنذ الـيوم الأول، والمـكلف 
يـحتاج هـذا الـقانـون لمـعرفـة صـاحـب الـحق الإلـهي، وإلا فـإنـه سـيعتذر عـن إتـباع صـاحـب الـحق الإلـهي بـأنـه لـم يـكن يسـتطيع 
الـتمييز، ولا يـوجـد لـديـه قـانـون الـهي لمـعرفـة هـذا الخـليفة المـنصب مـن قـبل الله سـبحانـه وتـعالـى. والـقدر المـتيقن للجـميع حـول 
تــاريــخ الــيوم الأول الــذي جــعل فــيه الله خــليفة لــه فــي أرضــه هــو: 1/ إن الله نــص عــلى آدم وإنــه خــليفته فــي أرضــه بــمحضر 
المــلائــكة وإبــليس. 2/ بــعد أن خــلق الله آدم u عــلَّمه الأســماء كــلها. 3/ ثــم أمــر الله مــن كــان يــعبده فــي ذلــك الــوقــت المــلائــكة 
وإبـــليس بـــالـــسجود لآدم ..) ثـــم ذكـــر الآيـــات مـــن ســـورة الـــبقرة (آيـــة 30 فـــما بـــعد) وهـــي تـــوضـــح ذلـــك. انـــظر: اضـــاءات فـــي 

دعوات المرسلين/ الجزء الثالث - السيد أحمد الحسن.



 ( 4عقل و حکمت، و نقل از تورات، انجیل و قرآن، به آن استدلال نمودیم.(

فـــــمن يـــــطلب الـــــحق مـــــن أهـــــل الـــــكتاب مـــــن الـــــيهود والـــــنصارى أو 
المــــسيحيين فــــلينظر إلــــى قــــانــــون مــــعرفــــة الــــحجة الــــذي بــــيناه وفــــقراتــــه 
الــــثلاث: (الــــوصــــية أو الــــنص، والــــعلم والــــحكمة، والــــرايــــة أو حــــاكــــمية 

 .( 5الله)، ولينظر هل العقل والحكمة تقول بغيرها (

حق  خواهان  که  مسیحیان،  یا  نصارا  و  یهود  کتاب،  اهل  از  کسانی  بنابراین 
بندهاي  و  قانون  این  باشند؛  داشته  توجه  حجت  شناخت  قانون  به  باید  هستند، 
سه گانه اش را بیان نموده ایم : «وصیت یا متن، علم و حکمت، و پرچم یا حاکمیت 

 ( 6خداوند» و باید ببینند که آیا عقل و حکمت، جز این را بیان می کند؟(

وأيـضاً: يـُقلِّب الـتوراة ويـنظر هـل أوصـى الـرسـل لمـن يخـلفهم أم لـم 
يوصوا ؟ 

4- سید احمدالحسن ع قانون شناخت جانشین و خلُفاي خداوند در زمینش را در بسیاري از کتاب هاي منتشر شده اش روشن، و در این کتاب نیز به 

برخی از متون تورات و انجیل اشاره فرموده است. اما از قرآن، این سخن ایشان ع در این خصوص می باشد: «.... نتیجه اینکه حکمت الهی اقتضا 
می کند قانونی براي شناخت خلیفه و جانشین خداوند در زمینش و در هر زمان قرار داده شود و الزاماً این قانون باید از همان روز اولی که خداوند 
سبحان خلیفه اش را در زمینش قرار داده است، وضع شده باشد. با وجود مکلفّان از همان روز اول که حداقل همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که 
ابلیس از همان روز اول به عنوان یک شخص مکلفّ وجود داشته است، این قانون نمی تواند در یکی از رسالت هاي بعدي آسمانی رها شده باشد؛ در 
حالی که مکلفّ براي شناخت صاحب حق الهی به این قانون نیازمند است! در غیر این صورت، او از دنباله روي از صاحب حق الهی معذور خواهد بود؛ 
چرا که قادر نبوده است تا تمایزي قایل شود و قانونی الهی براي شناخت این خلیفه اي که از سوي خداوند سبحان و متعال منصوب شده، در دست 

نداشته است! 
آنچه همه درباره ي پیشینه ي روز اولی که خداوند خلیفه و جانشینش را در زمینش قرار داد، اتفاق نظر دارند، این است که: 

1- خداوند در حضور فرشتگان و ابلیس به آدم تصریح فرمود؛ اینکه او خلیفه و جانشینش در زمینش می باشد. 
2- پس از اینکه خداوند، آدم ع را آفرید همه ي نام ها را به او تعلیم داد. 

3- سپس خداوند به همه ي کسانی که در آن هنگام او را می پرستیدند یعنی فرشتگان و ابلیس دستور داد به آدم سجده کنند....» سپس ایشان ع 
آیاتی از سوره ي بقره (آیه ي 30 و پس از آن) را ذکر می کند که توضیحی بر این موضوع می باشد. به کتاب روشنگري هایی از دعوت هاي فرستادگان 

ـ جلد سوم ـ سید احمدالحسن مراجعه نمایید.

5. يـــقول الـــسيد أحـــمد الـــحسن ع فـــي بـــيان قـــانـــون مـــعرفـــة خـــليفة الله مـــن جـــهة الـــعقل والـــحكمة: (.. كـــما أنـــه وبـــبساطـــة: أي 
إنـسان يـملك مـصنعاً أو مـزرعـة أو سـفينة أو أي شـيء فـيه عـمال يـعملون لـه فـيه، لابـد أن يـُعينِّ لـهم شـخصاً مـنهم يـرأسـهم، 
ولابـد أن يـنص عـليه بـالاسـم وإلا سـتعمّ الـفوضـى، كـما لابـد أن يـكون أعـلمهم وأفـضلهم، ولابـد أن يـأمـرهـم بـطاعـته لـيحقق مـا 
وز الــناس  ر هــذا الإنــسان فــي أيٍ مــن هــذه الأمــور الــثلاثــة فــسيجانــب الــحكمة إلــى الــسفه، فــكيف يـُـجِّ يــرجــو، وإلا فــإن قَــصَّ

على الله ترك أيٍ من هذه الأمور الثلاثة وهو الحكيم المطلق) المصدر السابق.

6- سید احمدالحسن ع در بیان قانون شناخت خلیفه ي خدا، از جهت عقلی و حکمت می فرماید: «....یک مثال ساده: اگر انسانی کارخانه یا مزرعه یا 

یک کشتی یا هر چیز دیگري داشته باشد که در آن کارگرانی باشند که برایش کار می  کنند، باید شخصی را معین نماید تا ریاست آنان را بر عهده 
گیرد و باید او را به اسم معرفی کند، وگرنه هرج و مرج و بی نظمی به وجود خواهد آمد. به علاوه این شخص، باید داناترین و برترین آنها باشد و 
چاره اي ندارد از اینکه به آنها دستور بدهد که از او اطاعت کنند تا آنچه انتظار دارد، تحقق یابد. اگر این انسان در هر کدام از این موارد سه گانه 
کوتاهی کند، حکمتش به سفاهت و حماقت متمایل می شود. حال چگونه مردم مجاز می دانند که خداوند حتی یکی از این موارد سه گانه را ترك 

گوید؟! در حالی که او حکیم مطلق است!» روشنگري هایی از دعوت هاي فرستادگان ـ جلد سوم.



همچنین تورات را زیر و رو کنند و ببینند که آیا فرستادگان به جانشین هاي 
پس از خود وصیت نموده اند یا نه؟ 

وهــذه بــعض الــنصوص كــمثال عــلى وصــايــا الأنــبياء بــمن يخــلفهم 
 :( )7

اینها برخی از متونی است که به عنوان نمونه اي از وصیت هاي پیامبران به 
 ( 8جانشینان خود می باشد:(

التثنية - الأصحاح الواحد والثلاثين: 

«وقـــــال الـــــرب لمـــــوســـــى هـــــوذا أيـــــامـــــك قـــــد قـــــربـــــت لـــــكي تـــــموت. أدع 
يـــــشوع وقـــــفا فـــــي خـــــيمة الاجـــــتماع لـــــكي أوصـــــيه. فـــــانـــــطلق مـــــوســـــى 
ويـشوع ووقـفا فـي خـيمة الاجـتماع 15 فـتراءى الـرب فـي الـخيمة فـي 

عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة». 

تثنیه - اصحاح ۳۱: 
اینک ایام مردن تو نزدیک است؛ یوشع را طلب  به موسی گفت:  «و پروردگار 
پس موسی و یوشع  اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم.  نما و در خیمه ي 
خیمه  درِ  در ستون ابر بر  ۱۵ و پروردگار  حاضر شدند.  اجتماع  رفته، در خیمه ي 

7. الملاحظ للنصوص المذكورة يراها تشمل نوعين من النصوص: 
الأول: الـنص المـباشـر مـن قـبل خـليفة الله عـلى مـن يـليه مـباشـرة كـما فـي المـثال الأول والـثالـث والـرابـع فـي نـص مـوسـى عـلى 
وصــيه يــوشــع ونــص داود عــلى خــليفته ســليمان. والــثانــي: الــنص غــير المــباشــر، أي نــص الخــليفة الإلــهي عــلى مــن يــأتــي مــن 
بـعده ولـو بـعد زمـن كـما فـي الـنص الـثانـي. وواضـح أنّ كـلا الـنوعـين كـافٍ فـي إثـبات أحـقية خـليفة الله عـند بـيان حـقه لـلناس، 
وقـد رأيـنا تـصريـحات عـلماء الـكنيسة بـكفايـة نـص إشـعيا وبـشارتـه فـي المـولـود مـن الـعذراء فـي إثـبات حـق عـيسى u. والـقرآن 
ـَا بـَيْنَ يـَدَيَّ مِـنَ  ـصَدِّقـاً لمِّ إذِْ قَـالَ عِـيسَى ابـْنُ مَـرْيـَمَ يـَا بـَنِي إسِْـراَئِـيلَ إنِِـّي رسَُـولُ اللهَِّ إلَِـيْكُم مُّ يـؤكـد ذلـك أيـضاً، قـال تـعالـى: ﴿وَ
راً بِرسَُولٍ يَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ﴾ الصف: 6، مع أنّ أحمد  ليس الخليفة المباشر بعد عيسى ع.  التَّوْراَةِ وَمُبشَِّ

8- خواننده ي این متون، مشاهده می کند که اینها دو نوع از متون را شامل می شوند: 

اول: متن مستقیم و بی واسطه از سوي خلیفه ي خدا به کسی که بی واسطه پس از او می آید؛ همانند نمونه هاي اول، سوم و چهارم، که تصریح موسی 
بر وصی اش یوشع، و تصریح داوود بر جانشینش سلیمان می باشند؛ و متن دوم، متن غیر مستقیم است؛ یعنی نص خلیفه ي الهی به کسی که پس از 
او می آید، هر  چند پس از زمانی باشد؛ همان طور که در متن دوم آمده است. روشن است که هر دو نوع، در اثبات حقانیت خلیفه و جانشین خداوند 

هنگام بیان حقانیش به مردم، کفایت می کنند. بیانات علماي کلیسا را به کفایت متن اشعیا و بشارت او به مولودِ عذرا، در اثبات حقانیت عیسی ع را 
دیدیم. قرآن نیز بر این موضوع تأکید می کند؛ حق تعالی می فرماید:  (و آنـگاه کھ عیسی بـن مـریـم گـفت: ای بنی اسـرائـیل، مـن فـرسـتاده ی 
خـدا بـر شـما ھسـتم، تـوراتی را کھ پـیش از مـن بـوده اسـت تـصدیـق می کنم، و بـھ پـیامـبری کھ پـس از مـن می آیـد و نـامـش احـمد 
اسـت، بـشارتـتان می دھـم. پـس چـون آن پـیامـبر آیـات روشـن خـود را بـرایشان آورد، گـفتند: ایـن جـادویی اسـت آشکار) (صف6)؛ با 

اینکه احمد خلیفه و جانشین مستقیم پس از عیسی ع نبود.



ظاهر شد و ستون ابر بر درِ خیمه ایستاد». 

التثنية - الأصحاح الثالث والثلاثون: 

«1 وهـــــذه هـــــي الـــــبركـــــة الـــــتي بـــــارك بـــــها مـــــوســـــى رجـــــل الله بـــــني 
إســـرائـــيل قـــبل مـــوتـــه 2 فـــقال: جـــاء الـــرب مـــن ســـيناء وأشـــرق لـــهم مـــن 
سـعير وتـلألأ مـن جـبل فـاران وأتـى مـن ربـوات الـقدس وعـن يـمينه نـار 
شـريـعة لـهم 3 فـأحـب الـشعب. جـميع قـديـسيه فـي يـدك وهـم جـالـسون 

 .( 9عند قدمك يتقبلون من أقوالك» (

تثنیه - اصحاح ۳۳: 
 ـمرد خدا ـ پیش از وفاتش  به  بنی اسرائیل   «1 و این  است  برکتی  که  موسی  
برکت  داده . 2 گفت : پروردگار از سینا آمد، و از سعیر برایشان  طلوع  نمود و از جبل  
فاران  درخشان  گردید و با کرورهاي  مقدّسین  آمد، و از دست  راست  او براي  ایشان ، 
جمیع   می دارد.  دوست   را  خود  قوم   که   راستی  به    3 آمد.  پدید  آتشین   شریعت  
مقدّسانش  در دست  تو هستند و در پیشگاه پاهاي  تو نشسته ، هر کدام از سخنان 

9. ذكـر الـنص مـجيء الـرب وإشـراقـه وتـلألـؤه الـحاصـل فـي أمـاكـن مـعينة (سـيناء، سـاعـير، فـاران). وتـعالـى الإلـه المـطلق عـن 
الإتــيان والمــجيء المــلازم للحــدوث، فــلا يــبقى إلا أن يــكون ذلــك بتجــليه وظــهوره بــخاصــة مــن خــلقه. والآن، لــو تــجاوزنــا ســيناء 
الـتي كـانـت محـل ظـهور مجـد الـرب لمـوسـى ع، لـنعرف إشـراقـه وطـلوعـه فـي سـاعـير (وهـي الـقدس ومـا حـولـها)، فـالـحقيقة أنـه 
لـم يـحصل ذلـك فـي زمـن مـوسـى ع، بـل أنّ عـلماء الـكنيسة يـعتبرون الـنبوءة الـتي تـذكـر سـاعـير أمـراً مسـتقبلياً ونـصاً رمـزيـاً 

في عيسى ع.  
وأمـا فـاران فـهي (مـكة ومـا حـولـها)، الـتي نـشأ فـيها إسـماعـيل ع وبـنى فـيها مـع أبـيه الـكعبة المشـرفـة وكـانـت مـوضـع سـكناه 

، وسيتضح هذا أكثر عند بيان النص الأخير.   وبنيه، ومنها كان ظهور رسول الله محمد 
: ".. وبمجـدك الـذي ظهـر عـلى  قـال الـسيد أحـمد الـحسن ع: (وردت هـذه الـعبارة فـي دعـاء الـسمات الـوارد عـن الأئـمة 
طـور سـيناء، فـكلّمت بـه عـبدك ورسـولـك مـوسـى بـن عـمران ع، وبـطلعتك فـي سـاعـير، وظـهورك فـي فـاران ..". وطـلعة الله فـي 
. ولابـد مـن الالـتفات إلـى أنّ عـبارات الـدعـاء مـرتـّبة تـصاعـديـّاً، فـمن نـبي  سـاعـير بـعيسى ع، وظـهور الله فـي فـاران بمحـمد 
) كــتاب  "كــلّمه الله" وهــو مــوســى ع، إلــى نــبي مــثلّ "طــلعة الله" وهــو عــيسى ع، إلــى نــبي مــثلّ "ظــهور الله" وهــو محــمد 

النبوة الخاتمة - السيد أحمد الحسن.



 ( 10تو بهره مند می شوند».(

الملوك الأول - الأصحاح الأول: 

«وقـــــــال المـــــــلك داود ادع لـــــــي صـــــــادوق الـــــــكاهـــــــن ونـــــــاثـــــــان الـــــــنبي 
وبـنايـاهـو بـن يـهويـاداع. فـدخـلوا إلـى أمـام المـلك. 33 فـقال المـلك لـهم 
خـــذوا مـــعكم عـــبيد ســـيدكـــم وأركـــبوا ســـليمان ابـــني عـــلى الـــبغلة الـــتي 
لـــي وانـــزلـــوا بـــه إلـــى جـــيحون 34 ولـــيمسحه هـــناك صـــادوق الـــكاهـــن 
ونـــاثـــان الـــنبي مـــلكاً عـــلى إســـرائـــيل واضـــربـــوا بـــالـــبوق وقـــولـــوا لـــيجي 
المـــلك ســـليمان. 35 وتـــصعدون وراءه فـــيأتـــي ويجـــلس عـــلى كـــرســـيي 
وهـــــو يـــــملك عـــــوضـــــا عـــــني وإيـــــاه قـــــد أوصـــــيت أن يـــــكون رئـــــيساً عـــــلى 
إسـرائـيل ويـهوذا. 36 فـأجـاب بـنايـاهـو بـن يـهويـاداع المـلك وقـال آمـين. 
هـــكذا يـــقول الـــرب إلـــه ســـيدي المـــلك. 37 كـــما كـــان الـــرب مـــع ســـيدي 
المــــلك كــــذلــــك لــــيكن مــــع ســــليمان ويــــجعل كــــرســــيه أعــــظم مــــن كــــرســــي 

سيدي الملك داود». 
اول پادشاهان - اصحاح اول: 

«32 و داوودِ پادشاه  گفت : صادوق  کاهن ، ناتان  نبی  و بنایاهو بن  یهوُیاداع  را 
نزد من  بخوانید؛ پس  ایشان  به  حضور پادشاه  داخل  شدند. 33 و پادشاه  به  ایشان  
گفت : «بندگان ، آقاي  خویش  را همراه  خود بردارید و پسرم  سلیمان  را بر قاطر من  
سوار نموده ، او را به  جِیحوُن  ببرید. 34 و صادوق  کاهن  و ناتان  نبی  او را در آنجا 

10- این متن، آمدن پروردگار و تابیدن و درخشش به وجود آمده از او، در مکان هایی مشخص (سینا، ساعیر و فاران) را ذکر می کند. پروردگار مطلق، 

از آمدن و رفتن که از ضروریاتش حادث بودن است، بسی والاتر است؛ بنابراین جز این باقی نمی ماند که این متن مربوط به تجلیّ و ظهورِ او با 
آفریدگان خاصش باشد. حال اگر از سینا که مکان ظهور مجد و شکوه پروردگار به موسی ع بود، عبور کنیم تا اشراق و طلوع او در ساعیر (قدس و 
اطرافش) را بفهمیم، حقیقت این است که این واقعه در زمان موسی ع رخ نداد؛ بلکه علماي کلیسا این اخبار غیبی که ساعیر را ذکر میکند، آنچه در 

آینده اتفاق خواهد افتاد قلمداد می کنند و متن رمزآلود را درباره ي عیسی ع می دانند. 
اما فاران، مکه و اطراف آن است که اسماعیل ع در آن بزرگ شد و همراه پدرش، کعبه ي شریف را بنا نهاد و مکان سکونت وي و فرزندانش بود؛ که 

از این جمله، ظهور فرستاده ي خدا حضرت محمد می باشد. در متن زیر این موضوع روشن تر می شود: 
سید احمدالحسن ع می فرماید: «... و أسَأَلکُ اللَّهم ... و بِمجدِكَ الَّذيِ ظهَر علَى طوُرِ سینَاء فَکلََّمْتَ بِهِ عبدكَ و رسولکَ موسى بنَ 
عِمرانَ و بطِلَْعتکِ فِی ساعِیر و ظهُورِكَ فِی جبلِ فَارَانَ ...»  (... و خدایا از تو می خواهم ... و به مجد تو (درخشش تو) که بر 
طور سینا نمایان گشت، پس به وسیله ي آن با بنده و فرستاده ات موسی بن عمران ع سخن گفتی، و به طلوع تو در ساعیر 

 .((aکوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر) (محل تولد و بعثت عیسی ع) و به ظهور تو در فاران
پرتو فروزان خدا به صورت حضرت عیسی ع و ظهور خدا در فاران به صورت حضرت محمد متمثلّ گشته است. 

قابل ذکر است که عبارت هاي این دعا به طور تصاعدي مرتب شده است؛ به این صورت که از پیامبري که «خدا با او سخن گفت» یعنی حضرت 
موسی ع شروع شده و به پیامبري که تبلور «پرتوافشانی الهی» است یعنی حضرت عیسی ع و پیامبري که تبلور «ظهور خدا است» که حضرت 

محمد می باشد، رسیده است». کتاب نبوّت خاتم ـ سید احمدالحسن.



به  پادشاهی  اسرائیل  مسح  نمایند و کرَنّا را نواخته ، بگویید: سلیمان  پادشاه  زنده  باد! 
35 و شما در عقب  وي  برآیید تا او داخل  شده ، بر کرسی  من  بنشیند و او به  جاي  
من  پادشاه  خواهد شد، و فقط او را وصیت کردم که  بر اسرائیل  و بر یهودا پیشوا 
خداي   پروردگار،  آمین !  گفت :  پادشاه   جواب   در  یهوُیاداع   بن   بنایاهو  و  باشد 36 
است ،  بوده   پادشاه   آقایم ،  با  پروردگار  چنانکه   گوید. 37  اینچنین   پادشاه   آقایم ، 
همچنین  با سلیمان  نیز باشد، و کرسی  وي  را از کرسی  آقایم  داوودِ پادشاه  عظیم تر 

گرداند». 

الملوك الأول - الأصحاح الثاني: 

«1 ولمــا قــربــت أيــام وفــاة داود أوصــى ســليمان ابــنه قــائــلاً 2 أنــا 
. 3 إحـفظ شـعائـر  ذاهـب فـي طـريـق الأرض كـلها. فتشـدد وكـن رجـلاً
الـــرب إلـــهك إذ تـــسير فـــي طـــرقـــه وتـــحفظ فـــرائـــضه وصـــايـــاه وأحـــكامـــه 
وشـهاداتـه كـما هـو مـكتوب فـي شـريـعة مـوسـى لـكي تـفلح فـي كـل مـا 
تــفعل وحــيثما تــوجهــت. 4 لــكي يــقيم الــرب كــلامــه الــذي تــكلم بــه عــني 
قــــائــــلاً إذا حــــفظ بــــنوك طــــريــــقهم وســــلكوا أمــــامــــي بــــالأمــــانــــة مــــن كــــل 
قــــــــــلوبــــــــــهم وكــــــــــل أنــــــــــفسهم قــــــــــال لا يــــــــــعدم لــــــــــك رجــــــــــل عــــــــــن كــــــــــرســــــــــي 

 .( 11إسرائيل» (

اول پادشاهان - اصحاح دوم: 
«1 و چون  ایام  وفات  داوود نزدیک شد، پسر خود سلیمان  را وصیت  فرموده ، 
گفت: 2 من  به  راه  تمامی ِ اهل  زمین  می روم . پس  تو قوي  و دلیر باش. 3 وصایاي  
پروردگار ، پروردگار خود را نگاه  داشته ، به  طریق هاي  وي  سلوك نما، و فرایض ، 
است ،  مکتوب   موسی   تورات   در  که   نوعی   به   را  وي   شهادات   و  احکام   اوامر، 
محافظت  نما تا در هر آنچه کنی  و به  هر جایی  که  توجه  نمایی ، سعادتمند باشی 4 
و تا آنکه  خداوند، کلامی  را که  دربار ي من  فرموده  و گفته   است ، برقرار دارد که  
اگر پسران  تو راه  خویش  را حفظ  نموده ، به  تمامی ِ دل  و به  تمامی ِ جان  خود در 
حضور من  به  راستی  سلوك نمایند، به یقین  که از تو کسی  که  بر کرسی  اسرائیل  

11. إنّ هــذه الــسنة الإلــهية (وصــايــا خــلفاء الله بــمن يــأتــي بــعدهــم) الــواضــحة فــي الــنصوص المــذكــورة الــتي يــؤمــن بــها الــيهود 
ــى بِــهَا إبِـْـراَهِــيمُ بـَـنِيهِ وَيـَـعْقُوبُ يـَـا بـَـنِيَّ إنَِّ اللهَّ اصْــطفََى لَــكُمُ الــدِّيــنَ  والمــسيحيون، قــد أكــدهــا الــقرآن كــذلــك، قــال تــعالــى: ﴿وَوَصَّ
َــوْتُ إنِ تـَـركََ خَــيرْاً الْــوَصِــيَّةُ لـِـلْوَالـِـدَيـْـنِ  سْــلمُِونَ﴾ الــبقرة: 132، وقــال: ﴿كُــتِبَ عَــلَيْكُمْ إذَِا حَــضَرَ أحََــدَكُــمُ الْم فـَـلاَ تـَـمُوتـُـنَّ إلَاَّ وَأنَــتمُ مُّ
وَالأقْـرَبِـيَن بِـالْمَـعْرُوفِ حَـقّاً عَـلَى الْمُـتَّقِيَن﴾ الـبقرة: 180، وعـمل بـها محـمد  إذ أوضـح فـي وصـيته عـند وفـاتـه خـلفاء الله مـن 

بعده وحددهم بأسمائهم.



 ( 12بنشیند، مفقود نخواهد شد».(

ولينظروا أيضاً:  

همچنین باید توجه داشته باشند به اینکه: 

هــل اســتدل الأنــبياء المــرســلون بــعلمهم وكــونــهم يــنطقون بــالــحكمة، 
) ؟  13أم لا (

می گویند  سخن  حکمت  به  اینکه  و  خود  علم  با  شده،  فرستاده  پیامبرانِ  آیا 

12- قرآن نیز بر این سنت الهی (وصیت هاي خلفاي خداوند به کسانی که بعدشان می آیند) که در متونی که یهود و مسیحیان به آن ایمان دارند 

روشن و واضح است، تأکید می کند. خداوند متعال می فرماید:  (ابـراھـیم بـھ فـرزنـدان خـود بـھ آن وصـیت کرد (در بـرابـر خـدا تسـلیم شـونـد) و 
یـعقوب بـھ فـرزنـدان خـود گـفت: ای فـرزنـدان مـن، خـدا بـرای شـما ایـن دیـن را بـرگـزیـده اسـت، مـباد بـمیریـد بی آنکھ از تسـلیم شـدگـان 
بـاشـید) (بقره132) و می فرماید:  (ھـرگـاه یکی از شـما را مـرگ فـرا رسـد و خِیری بـر جـای گـذارد، مـقرر شـد کھ دربـاره ی پـدر و مـادر 
و خـویـشاونـدان، از روی انـصاف وصـیت کند و ایـن حقی اسـت بـرای پـرھـیزگـاران) (بقره180)؛ و محمد به آن عمل نمود؛ آنگاه که 

در وصیتش هنگام وفاتش، جانشینان خداوند پس از خود را بیان، و آنها را با نامشان مشخص فرمود.

13. نذكر هنا بعض الأمثلة من القرآن الكريم والعهدين القديم والجديد لإثبات ذلك: 
* اسـتدلال يـوسـف ع بـالـعلم والـحكمة فـي تـأويـله رؤيـا فـرعـون مـصر، إذ ورد فـي سـفر الـتكويـن - الأصـحاح 41: «15 فـقال 
فـرعـون لـيوسـف: حـلمت حـلماً ولـيس مـن يـعبره. وأنـا سـمعت عـنك قـولاً، إنـك تـسمع أحـلامـاً لـتعبرهـا 16 فـأجـاب يـوسـف فـرعـون 
قــائــلاً: لــيس لــي. الله يــجيب بســلامــة فــرعــون»، ثــم عــبرّهــا لــه وقــال: «33 فــالآن لــينظر فــرعــون رجــلاً بــصيراً وحــكيماً ويــجعله 
عـلى أرض مـصر». ومـثله كـانـت رؤيـا نـوبخـذنـصر الـتي عجـز أدعـياء الـعلم وغـيرهـم عـن تـعبيرهـا فـانـزعـج جـداً وغـضب، وبـعد 
أن عـبرّهـا لـه دانـيال ع قـال لـه: «... الله الـعظيم قـد عـرف المـلك مـا سـياتـي بـعد هـذا الحـلم حـق وتـعبيره يـقين 46 حـينئذ خـر 

نبوخذنصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور» سفر دانيال - الأصحاح 2. 
* عــلم عــيسى وحــكمته، فــي إنــجيل مــتى - الأصــحاح 13: «54 ولمــا جــاء إلــى وطــنه كــان يــعلمهم فــي مجــمعهم حــتى بهــتوا 

وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات 55 أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مريم ..».  
والـنصوص فـي العهـديـن الـقديـم والجـديـد كـثيرة جـداً. وأمـا الـقرآن فـالآيـات كـثيرة أيـضاً، فـبالـعلم والـحكمة عُـرف إبـراهـيم ع: 
َــا بـَـلَغَ أشَُــدَّهُ  ـبِعْنِي أهَْــدِكَ صِــراَطــاً سَــوِيـّـاً﴾ مــريــم: 43. ومــوســى ع: ﴿وَلمَّ ﴿يـَـا أبَـَـتِ إنِِـّـي قَــدْ جَــاءنِــي مِــنَ الْــعِلْمِ مَــا لَــمْ يـَـأتِْــكَ فـَـاتَـّ
ـَــا جَـــاء عِـــيسَى بِـــالْـــبيَِّناَتِ قَـــالَ قَـــدْ  وَاسْـــتوََى آتـَــينْاَهُ حُـــكْماً وَعِـــلْماً وكََـــذلَـِــكَ نَجْـــزِي الْمـُــحْسِنِيَن﴾ الـــقصص: 14. وعـــيسى u: ﴿وَلمَّ
: ﴿هُــوَ الَّــذِي بـَـعَثَ  ـقُوا اللهََّ وَأطَِــيعُونِ﴾ الــزخــرف: 63. ومحــمد  َ لَــكُم بـَـعْضَ الَّــذِي تـَـخْتلَفِوُنَ فِــيهِ فـَـاتَـّ جِــئتْكُُم بِــالْــحِكْمَةِ ولَِأبُـَـينِّ
ـبِينٍ﴾ الجـمعة:  إنِ كَـانـُوا مِـن قَـبلُْ لَـفِي ضَـلَالٍ مُّ ـيهِمْ وَيـُعَلِّمُهُمُ الْـكِتاَبَ وَالْـحِكْمَةَ وَ ـنهُْمْ يـَتلُْو عَـلَيْهِمْ آيـَاتِـهِ وَيـُزكَِّ ـيِّيَن رسَُـولاً مِّ فِـي الْأمُِّ

.2



 ( 14استدلال کرده اند یا خیر؟(

) ؟  15وهل طالب الأنبياء بحاكمية الله في التوراة، أم لا (

14- در اینجا برخی نمونه ها از قرآن کریم و عهد قدیم و جدید را براي اثبات این موضوع یادآوري می کنیم: 

* استدلال یوسف ع به علم و حکمت در تأویل رؤیاي فرعون مصر. در سفر پیدایش ـ اصحاح 41 آمده است: «۱۵ فرعون  به  یوسف  گفت : خوابی  
دیده ام  و کسی  نیست  که  آن  را تعبیر کند، و من درباره  ي تو شنیده ام  که  خواب  می شنوي  تا تعبیرش  کنی . ۱۶ یوسف  فرعون  را به  پاسخ  داده، گفت : از 
من  نیست ، خدا فرعون  را به  سلامتی  جواب  خواهد داد» سپس آن را تعبیر نمود و فرمود: «۳۳ پس  اکنون  فرعون  می باید مردي  بصیر و حکیم  را پیدا 
نموده ، او را بر سرزمین  مصر بگمارد» و نمونه ي دیگر، رؤیاي بخت النصر بود که مدعیان علم و دیگران از تعبیرش ناتوان بودند و او بسیار نگران و 
خشمگین شد، و پس از اینکه دانیال ع آن را برایش تعبیر نمود به او عرض کرد: «.... خداوند عظیم ، پادشاه  را از آنچه  پس از این  واقع  می شود باخبر 
ساخته  است . پس  این رؤیا صحیح  و تعبیرش  یقین  است . ۴۶ آنگاه  بخت النصرِ پادشاه  به  روي  خود درافتاده ، دانیال  را سجده  نموده، امر فرمود که  

هدایا و عطریات  براي  او بگذرانند» (سفر دانیال ـ اصحاح 2). 
* علم عیسی و حکمت او؛ در انجیل متی ـ اصحاح 13: «54 و به شهر خود رفته، در کنیسه به تعلیم مردم پرداخت. مردم در شگفت شده، 
می پرستیدند: این مرد چنین حکمت و قدرتِ انجام معجزات را از کجا کسب کرده است؟ 55 مگر او پسر آن نجّار نیست؟ مگر مادرش همانکه مریم 

می نامند، نیست؟...». 
از این دست متون در عهد قدیم و جدید واقعاً بسیار است. اما در خصوص قرآن نیز آیات، بسیارند. ابراهیم ع با علم و حکمت شناخته شد:  (ای پدـر! 
مـرا دانشی آمـده اسـت کھ تـو را نیامـده؛ پـس، از مـن پـیروی کن تـا تـو را بـھ راھی راسـت راه بـنمایم) (مریم43) و موسی ع:  (چـون 
بـھ رشـد و کمال رسـید و بـرومـند شـد، او را حکمت و دانشی دادیـم و نیکوکاران را چـنین پـاداش می دھـیم) (قصص14) و عیسی ع:  
(و چـون عیسی دلـیل ھـای روشـن آورد، گـفت: بـھ راسـتی بـرایـتان حکمت آوردم و آمـده ام تـا بـرخی چـیزھـایی را کھ در آن اخـتلاف 
محمدk:  (او ھـمان کسی اسـت کھ مـیان  و  (زخرف63)  می کنید بـرایتان تـوضیح دھـم. پـس، از خـدا بـترسـید و از مـن اطـاعـت کنید) 
مـردمی امی، فـرسـتاده ای از خـودشـان مـبعوث داشـت تـا آیـاتـش را بـر آنـھا بـخوانـد و کتاب و حکمتشان بـیامـوزد؛ اگـر چـھ پـیش 

ازآن در گمراھی آشکار بودند) (جمعه2).

15. حـــاكـــمية الله تـــعني بـــعبارة مـــوجـــزة: أنّ الله ســـبحانـــه بـــيده أمـــر التشـــريـــع وكـــذلـــك تـــعيين المـــنفذ لـــه، ولهـــذا كـــان خـــلفاء الله 
جـميعاً كـلهم مـعينّون مـن الله لـيس لـلناس فـي ذلـك دخـل أبـداً، وواجـبهم تـجاهـهم هـو الـطاعـة والتسـليم، وهـذه أمـثلة مـن العهـد 
الــقديــم تــشير إلــى ذلــك، فــعن مــوســى ع ورد: «14 مــتى أتــيت إلــى الأرض الــتي يــعطيك الــرب إلــهك وامــتلكتها وســكنت فــيها 
فـان قـلت اجـعل عـلي مـلكاً كجـميع الأمـم الـذيـن حـولـي 15 فـانـك تـجعل عـليك مـلكاً الـذي يـختاره الـرب إلـهك مـن وسـط اخـوتـك 

تجعل عليك ملكاً لا يحل لك أن تجعل عليك رجلاً أجنبياً ليس هو أخاك»سفر التثنية - الأصحاح 17. 
وعــن يــشوع ع ورد: «1 وكــان بــعد مــوت مــوســى عــبد الــرب أن الــرب كــلم يــشوع بــن نــون خــادم مــوســى .... 10 فــأمــر يــشوع 
عـرفـاء الـشعب ...قـائـلاً 13 اذكـروا الـكلام الـذي أمـركـم بـه مـوسـى عـبد الـرب ... 16 فـأجـابـوا يـشوع قـائـلين كـل مـا أمـرتـنا بـه 
نــعمله وحــيثما تــرســلنا نــذهــب 17 حســب كــل مــا ســمعنا لمــوســى نــسمع لــك إنــما الــرب إلــهك يــكون مــعك كــما كــان مــع مــوســى 
18 كــــل إنــــسان يــــعصى قــــولــــك ولا يــــسمع كــــلامــــك فــــي كــــل مــــا تــــأمــــره بــــه يــــقتل إنــــما كــــن متشــــدداً وتــــشجع» ســــفر يــــشوع - 

الأصحاح 1. 
نْ تـَشَاءُ  ُـلْكَ مِـمَّ ُـلْكَ مَـنْ تـَشَاءُ وَتـَنزْعُِ الْم ُـلْكِ تـُؤتِْـي الْم وبـمثله صـرح الـقرآن الـكريـم فـي آيـات كـثيرة، قـال تـعالـى: ﴿قُـلِ الـلَّهُمَّ مَـالـِكَ الْم
ــي جَـــاعِـــلٌ فِـــي الْأرَضِْ  ــكَ عَـــلَى كُـــلِّ شَـــيءٍْ قَـــدِيـــرٌ﴾ آل عـــمران: 26، وقـــال: ﴿إنِِـّ وَتـُــعِزُّ مَـــنْ تـَــشَاءُ وَتـُــذِلُّ مَـــنْ تـَــشَاءُ بِـــيدَِكَ الْـــخَيرُْ إنَِـّ
خَــليِفَة﴾ الــبقرة: 30. ﴿أمَْ يَحْسُــدُونَ الــنَّاسَ عَــلَى مَــا آتـَـاهُــمُ اللهَُّ مِــنْ فـَـضْلهِِ فـَـقَدْ آتـَـينْاَ آلَ إبِـْـراَهِــيمَ الْــكِتاَبَ وَالْــحِكْمَةَ وَآتـَـينْاَهُــمْ 

مُلْكاً عَظِيماً﴾ النساء: 54.



 ( 16و آیا در تورات، پیامبران خواستار حاکمیت خداوند شدند یا نه؟(

ويـنظروا إلـى مـوسـى مـاذا فـعل مـع الـذيـن آمـنوا بـه وقـبلوه غـير أنـه 
هــاجــر بــهم مــن أرض الــطاغــوت لــيطبقّ فــيهم حــاكــمية الله فــي أرض 

 .( 17أخرى (

و به موسی بنگرند که با کسانی که به او ایمان آوردند و پذیرایش شدند، چه 
کرد؟ جز اینکه آنان را از سرزمینِ طاغوت هجرت داد تا با آنان حاکمیت خداوند را 

 ( 18در سرزمینی دیگر پیاده نماید!(

16- حاکمیت خداوند به طور خلاصه عبارت است از: موضوع تشریع و قانون گذاري به دستان خداوند سبحان. و تعیین مُجري آن نیز بر عهده ي او 

است و به همین دلیل همه ي جانشینان خداوند از سوي خداوند تعیین شده بودند و مردم در این خصوص هیچ حقی ندارند. آنچه در برابر آنان بر 
عهده ي مردم است، اطاعت و تسلیم است. اینها نمونه هایی از عهد قدیم است که اشاره به این موضوع دارد. درباره ي موسی ع آمده است: «۱۴چون  
به  زمینی  که  پروردگار ، خدایت ، به  تو می دهد، داخل  شوي  و در آن  تصرف  نموده ، ساکن  شوي  و بگویی  همانند جمیع  امت هایی  که  به  اطراف  من 
 ـخدایت  ـ برگزیند، بر خود نصب  نما. یکی  از برادرانت  را بر خود پادشاه   هستند پادشاهی  بر خود نصب  نمایم ، ۱۵ البته  تو پادشاهی  را که  پروردگار 

بساز، و مرد بیگانه اي  را که  از برادرانت  نباشد، نمی توانی  بر خود مسلط  نمایی» (سفر تثنیه ـ اصحاح 17). 
درباره ي یشوع ع آمده است: «1 و واقع  شد پس از وفات  موسی ، بنده  ي خداوند که  خداوند یوشع  بن  نون ، خادم  موسی  را خطاب  کرده .... 10 پس  
یوشع  رؤساي  قوم  را امر فرموده....  گفت : ۱۳ به یاد آورید آن  سخن  را که  موسی ، بنده ي خداوند، به  شما امر فرمود. ... ۱۶ ایشان  در جواب  یوشع  گفتند: 
هر آنچه  به  ما فرمایی خواهیم  کرد، و هر جا ما را فرستی ، خواهیم  رفت . ۱۷ چنانکه  موسی  را در هر چیز اطاعت  نمودیم ، تو را نیز اطاعت  خواهیم  
نمود، فقط  پروردگار ، خداي  تو، با تو باشد چنانکه  با موسی  بود. ۱۸ هر کسی  که  از حکم  تو روي گرداند و کلام  تو را در هر چیزي  که  او را امر فرمایی  

اطاعت  نکند، کشته  خواهد شد؛ تو فقط  قوي  و دلیر باش » (سفر یشوع ـ اصحاح 1). 
و به مانند آن، قرآن کریم در آیاتی بسیار تصریح می نماید. حق تعالی می فرماید:  (بـگو: بـارخـدایـا! تـویی دارنـده ی مُلک و پـادشـاھی. بـھ ھـر 
کھ بـخواھی مُلک می دھی و از ھـر کھ بـخواھی مُلک می سـتانی. ھـر کس را کھ بـخواھی عـزت می دھی و ھـر کس را کھ بـخواھی 
می فرماید:  (مـن در زمـین خـلیفھ و  و  (آل عمران26)  ذلـت می دھی. ھـمھ نیکي ھـا بـھ دسـت تـو اسـت و تـو بـر ھـر کاری تـوانـایی) 
(یـا بـر مـردم بـھ خـاطـر نعمتی کھ خـداونـد از فـضل خـویـش بـھ آنـان ارزانی داشـتھ اسـت، حسـد  و   (بقره30)  جـانشینی می گـمارم) 

می برند؟ در حالی کھ ما بھ خاندان ابراھیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانی شان داشتیم) (نسا54).

17. ووعـدهـم أنـهم إن أطـاعـوه كـانـوا أمـة مـقدسـة: «5 فـالآن إن سـمعتم لـصوتـي وحـفظتم عهـدي تـكونـون لـي خـاصـة مـن بـين 
جـــميع الـــشعوب فـــإن لـــي كـــل الأرض 6 وأنـــتم تـــكونـــون لـــي مـــملكة كـــهنة وأمـــة مـــقدســـة ..» ســـفر الخـــروج - الأصـــحاح 19. 
ولــكنهم تــمردوا عــليه ورفــضوا أوامــره، فــكان نــتيجة هــذا الــعصيان أن الله عــاقــبهم بــالــتيه أربــعين ســنة: «11 لــن يــرى الــناس 
الـذيـن صـعدوا مـن مـصر مـن ابـن عشـريـن سـنة فـصاعـداً الأرض الـتي أقـسمت لإبـراهـيم واسـحق ويـعقوب لأنـهم لـم يـتبعونـي 
تــمامــاً 12مــا عــدا كــالــب بــن يــفنة الــقنزي ويــشوع بــن نــون لأنــهما اتــبعا الــرب تــمامــاً 13فحــمي غــضب الــرب عــلى إســرائــيل 

واتاههم في البرية أربعين سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب» سفر العدد - الأصحاح 32. 
يـــقول الـــسيد أحـــمد الـــحسن ع: (وكـــان نـــتيجة هـــذا الـــتيه الـــعقوبـــة الإصـــلاحـــية خـــروج أمـــة ربـــانـــية صـــالـــحة، وهـــم أبـــناء هـــؤلاء 
الـــفاســـقين وأحـــفادهـــم، وقـــد حـــملوا كـــلمة لا إلـــه إلّا الله مـــع يـــوشـــع بـــن نـــون وصـــي مـــوســـى u، وقـــاتـــلوا الـــجبابـــرة والـــطواغـــيت 

ونصروا دين الله في أرضه) كتاب العجل - الجزء الأول. 

18- و به آنان وعده داد که اگر از او اطاعت کنند، امت مقدسّ خواهند شد: «۵ و اکنون  اگر آواز مرا بشنوید و عهد مرا نگاه  دارید، قطعاً خاصّان من  از 

جمیع  قوم ها خواهید بود؛ زیرا که  تمامی  زمین از آن ِ من  است . ۶ و شما براي  من  مملکت  کهَنه  و امتِ مقدسّ  خواهید بود» (سفر خروج ـ اصحاح 
19). ولی آنان، او را سرپیچی و دستوراتش را رها کردند و نتیجه ي این سرپیچی چنین شد که خداوند با چهل سال سرگردانی آنان را عقوبت نمود: 
«۱۱ البته  هیچ کدام  از مردانی  که  از مصر بیرون  آمدند از بیست  ساله  و بالاتر، آن  زمین  را که  براي  ابراهیم  و اسحاق  و یعقوب  قسم  خوردم ، نخواهند 
دید؛ زیرا ایشان  مرا پیروي  کامل  ننمودند، ۱۲ سواي  کالیب  بن  یفُنَّۀ  قِنزِيّ  و یوشعَ  بن  نوُن ؛ چرا که  ایشان  پروردگار را پیروي  کامل  نمودند. ۱۳ پس  
غضب  پروردگار بر اسرائیل  افروخته  شده ، ایشان  را چهل  سال  در بیابان  آواره  گردانید تا تمامی  آن  گروهی  که  این  شرارت  را در نظر پروردگار به پا 

کرده بودند، هلاك  شدند» (سفر اعداد ـ اصحاح 32). 
سید احمدالحسن ع می فرماید: «نتیجه ي این سرگردانی، مجازاتی اصلاح گرایانه براي پرورش یافتن امتی ربانی و صالح بود. این امت، فرزندان و 
نوه هاي همین گروه نافرمان بودند و کلمه ي لا اله الا االله را همراه با یوشع بن نون وصیّ موسی ع بر دوش کشیدند و با ستمگران و طاغوت ها پیکار 

کردند و دین خدا را در زمینش یاري نمودند» (کتاب گوساله ـ جلد 1). 



إذن، المـــسألـــة مـــحسومـــة لـــكل عـــاقـــل يـــطلب الـــحق، وهـــي لا تـــتعدى 
الـــقانـــون الـــذي بـــيَّناه واســـتدلـــلنا عـــليه مـــن الـــعقل والـــنقل مـــن الأديـــان 

الإلهية الثلاثة. 

بنابراین، این مسأله براي هر عاقلی که خواهان حق است، ثابت شده و قطعی 
است، و این مسأله از قانونی که بیان کردیم و با عقل و نقل از ادیان سه گانه ي 

الهی به آن استدلال کردیم، فراتر نمی رود. 

ومحـمد  جـاء بـالـوصـية والـنص مـن الـذيـن قـبله كـما فـي الـتوراة 
والانـــجيل، وجـــاء بـــالـــعلم والـــحكمة، وبـــرايـــة الـــبيعة لله أو حـــاكـــمية الله 
التي طالب بها وشاء الله له أن يطبقها في بقعة من هذه الأرض. 

محمد وصیت و نصّ پیشینیان خود را آورد، همان طور که در تورات و انجیل 
است. او علم و حکمت آورد، و همچنین پرچم «البیعۀ  الله» (بیعت براي خدا) یا 
حاکمیت خداوند را آورد که خواستار آن بود، و خداوند چنین اراده فرمود تا آن را در 

جایی از این زمین پیاده نماید. 

وهــــــذا مــــــثال مــــــن الــــــنص عــــــلى رســــــول الله محــــــمد  فــــــي العهــــــد 
القديم: 

این مثالی از نص بر رسول خدا حضرت محمد در عهد قدیم است: 

التكوين - الأصحاح الحادي والعشرون: 

«فـبكر إبـراهـيم صـباحـاً وأخـذ خـبزاً وقـربـة مـاء وأعـطاهـما لـهاجـر 
واضـعاً إيـاهـما عـلى كـتفها والـولـد وصـرفـها. فـمضت وتـاهـت فـي بـريـة 
بــئر ســبع. 15 ولمــا فــرغ المــاء مــن الــقربــة طــرحــت الــولــد تــحت إحــدى 
الأشــجار. 16 ومــضت وجــلست مــقابــله بــعيداً نــحو رمــية قــوس. لأنــها 
قـالـت لا أنـظر مـوت الـولـد. فجـلست مـقابـله ورفـعت صـوتـها وبـكت. 17 
فــسمع الله صــوت الــغلام. ونــادى مــلاك الله هــاجــر مــن الــسماء وقــال 
لـها مـالـك يـا هـاجـر. لا تـخافـي لأن الله قـد سـمع لـصوت الـغلام حـيث 



هـــو. 18 قـــومـــي احـــملي الـــغلام وشـــدي يـــدك بـــه. لأنـــي ســـأجـــعله أمـــة 
عـــــظيمة. 19 وفـــــتح الله عـــــينيها فـــــأبـــــصرت بـــــئر مـــــاء. فـــــذهـــــبت ومـــــلأت 
الـقربـة مـاء وسـقت الـغلام. 20 وكـان الله مـع الـغلام فـكبر. وسـكن فـي 

البرية وكان ينمو رامي قوس. 21 وسكن في برية فاران». 

پیدایش ـ اصحاح ۲۱: 
«بامدادان ، ابراهیم  برخاسته ، نان  و مَشکی  از آب  گرفته ، به  هاجر داد، و آنها را 
بر دوش  وي  نهاد و او را با پسر روانه  کرد. پس  (هاجر) رفت ، و در بیابان  بئر شبع  
می گشت . 15 و چون  آب  مشک تمام  شد، پسر را زیر بوته اي  گذاشت. 16 و به  
مسافت  تیر پرتابی  رفته ، در مقابل  وي  بنشست ؛ زیرا گفت : «مرگ فرزند را نبینم »، 
و در مقابل  او نشسته ، آواز خود را بلند کرد و بگریست . 17 خداوند آواز پسر را 
بشنید و فرشته ي خدا از آسمان  هاجر را ندا کرده ، وي  را گفت : اي  هاجر، تو را چه  
شده؟ ترسان  مباش ، زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی  که  هست، شنیده  است. 18 
برخیز و پسر را برداشته ، او را به  دست  خود بگیر؛ زیرا که  از او اُمّتی  بزرگ  به وجود 
خواهم  آورد. 19 و خدا چشمان  او را باز کرد تا چاه  آبی  دید. پس  رفته ، مشک را از 
آب  پر کرد و پسر را نوشانید.20 و خدا با آن  پسر بود؛ و او رشد کرده ، در صحرا 

سکنی گزید، و در تیراندازي  پرورش یافت. 21 و در صحراي  فاران  ساکن  شد». 

ولا أعـــــتقد أنّ عـــــاقـــــلاً يـــــقول إنّ عـــــند الله كـــــفاراً ومشـــــركـــــين وعـــــبدة 
أصـنام أمـة عـظيمة، أو أنّ الله يـعتبر كـثرة الـعدد أمـة عـظيمة، فـالمـراد 
مـــن الأمـــة الـــعظيمة - والـــعظمة لله ســـبحانـــه - هـــم الأنـــبياء والأوصـــياء 
، أي المـــــــقصود بـــــــالأمـــــــة الـــــــعظيمة مـــــــن إســـــــماعـــــــيل u هـــــــم أنـــــــبياء 
وأوصـــــــــــياء  مـــــــــــن ذريـــــــــــته، وهـــــــــــؤلاء هـــــــــــم محـــــــــــمد وآل محـــــــــــمد  

 .( 19بالخصوص خلفاء الله في أرضه (

و  مشرکان  کافران،  خداوند،  نظر  از  که  بگوید  عاقلی  هیچ  نمی کنم  فکر 
بت پرستان، امتی بزرگ محسوب می شوند؛ یا اینکه خداوند بسیار بودن تعداد را 

19. ولـيس بـوسـع أحـد أن يـصور أنّ كـل بـني إسـرائـيل هـم المـقصودون بـالأمـة الـعظيمة، إذ ورد فـي سـفر الـعدد - الأصـحاح 
14: «11 وقـــال الـــرب لمـــوســـى حـــتى مـــتى يـــهينني هـــذا الـــشعب وحـــتى مـــتى لا يـــصدقـــونـــني بجـــميع الآيـــات الـــتي عـــملت فـــي 
وسـطهم 12 إنـي أضرـبـهم بـالوـبـا وأبـيدهـم وأصيـرك شـعباً أبرـ وأعـظم منـهم». ومـن الإنـجيل نذـكرـ مثـالاً لمصـداق الـعظمة عنـد 
الله سبـحانـه وتـعالـى: «30 فـقال لـها المـلاك: لا تـخافـي يـا مـريـم، لأنـك قـد وجـدت نـعمة عنـد الله 31 وهـا أنـت ستـحبلين وتـلديـن 
ابــــناً وتــــسمينه يــــسوع 32 هــــذا يــــكون عــــظيماً، وابــــن الــــعلي يــــدعــــى، ويــــعطيه الــــرب الإلــــه كــــرســــي داود أبــــيه» إنــــجيل لــــوقــــا - 
الأصــــحاح1. ومــــثل هــــذه الــــعظمة ذكــــرت لــــيوحــــنا المــــعمدان (يــــحيى ع) أيــــضاً، فــــهما عــــظيمان لأنــــهما خــــليفتان لله. فــــالأمــــة 
، قـال تـعالـى: ﴿أمَْ يَحْسُـدُونَ الـنَّاسَ عَـلَى مَـا آتـَاهُـمُ اللهَُّ مِـنْ فـَضْلهِِ  الـعظيمة مـن ذريـة اسـماعـيل ع هـم محـمد وآل محـمد 

فقََدْ آتيَنْاَ آلَ إبِرْاَهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَنْاَهُمْ مُلْكاً عَظِيماً﴾ النساء: 54.



آنِ  از  تنها  بزرگی  البته   ـکه  بزرگ  امت  از  منظور  آورد.  حساب  به  بزرگ  امتی 
خداوند سبحان است ـ پیامبران و اوصیا ع می باشند؛ به عبارت دیگر منظور از امت 
بزرگ از نسل اسماعیل ع، پیامبران و اوصیا ع از فرزندان او می باشند؛ و اینان 
 ـبه طور خاص ـ محمد و آل محمد ع هستند؛ همان جانشینان خداوند در زمینش.

 ( )20

وهــــذا مــــثال مــــن الــــنص عــــلى رســــول الله محــــمد  مــــن العهــــديــــن 
القديم والجديد (التوراة والإنجيل): 

، از کتاب هاي عهد قدیم  این مثالی از نص بر فرستاده ي خدا حضرت محمد
و جدید (تورات و انجیل) است: 

حبقوق - الأصحاح الثالث: 

«1 صــــلوة لــــحبقوق الــــنبي عــــلى الــــشجويــــة 2 يــــا رب قــــد ســــمعت 
خــــبرك فجــــزعــــت. يــــا رب عــــملك فــــي وســــط الــــسنين أحــــيه. فــــي وســــط 
الـــــسنين عـــــرف. فـــــي الـــــغضب أذكـــــر الـــــرحـــــمة 3 الله جـــــاء مـــــن تـــــيمان 
والــــقدوس مــــن جــــبل فــــاران. ســــلاه. جــــلالــــه غــــطى الــــسموات والأرض 
امـــــتلأت مـــــن تســـــبيحه. 4 وكـــــان لمـــــعان كـــــالـــــنور. لـــــه مـــــن يـــــده شـــــعاع 
وهــــناك اســــتتار قــــدرتــــه. 5 قــــدامــــه ذهــــب الــــوبــــأ وعــــند رجــــليه خــــرجــــت 

الحمى». 
حبقوق ـ اصحاح 3: 

«1 دعاي  حبَّقوُق  نبی  بر شُجونوُت. 2 اي  پروردگار! چون  خبر تو را شنیدم،  
ترسان  شدم. پروردگارا! عمل  خویش  را در میان  سال ها زنده  کن ! آن را در میان  
سال ها معروف  ساز، و در حین  غضب ، رحمت  را بیاد آر. 3 خدا از تیمان  آمد و 

20- کسی نمی تواند چنین تصور کند که منظور از امتی بزرگ، همه ي بنی اسرائیل باشد. در سفر اعداد ـ اصحاح 14 آمده است: «۱۱ و خداوند به  

موسی  گفت : تا کیِ  این  قوم  مرا اهانت  نمایند؟ و تا به  کی  با وجود همه  ي آیاتی  که  در میان  ایشان  نمودم ، به  من  ایمان  نیاورند؟ ۱۲ ایشان  را به  وبا 
مبتلا ساخته ، هلاك می کنم  و از تو قومی  بزرگ  و عظیم تر از ایشان  خواهم  ساخت » و از انجیل مثالی را براي مصداق عظمت و بزرگی در نظر 
خداوند سبحان و متعال ذکر می کنیم: «30 اما فرشته، وي را گفت: اي مریم! مترس. لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. 31 اینک آبستن شده، 
پسر خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاري. 32 این بزرگ خواهد بود، و او پسر متعال خوانده خواهد شد؛ و پروردگار، خدا، تخت پادشاهی 
جدشّ داوود را به او عطا خواهد فرمود» (انجیل لوقا ـ اصحاح 1) و به مانند همین عظمت و بزرگی، براي یوحناي تعمید  دهنده  (یحیی ع) نیز ذکر 
شده است. این دو بزرگ و عظیم اند؛ چرا که خلیفه و جانشین خداوند هستند. امت عظیم از نسل اسماعیل ع، محمد و آل محمد ع می باشند. حق 
تعالی می فرماید:  (یـا بـر مـردم بـھ خـاطـر نعمتی کھ خـداونـد از فـضل خـویـش بـھ آنـان ارزانی داشـتھ اسـت، حسـد می بـرنـد؟ در حـالی کھ 

ما بھ خاندان ابراھیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانی شان داشتیم) (نسا54).



قدوّس  از کوه فاران ، سلاِه . جلال  و بزرگی او آسمان ها را پوشانید و زمین  از 
تسبیحش آکنده شد. 4 تلأَلو او چون نور بود و از دست  وي  شعاع  ساطع  گردید، و 
ستر قوّت  او در آنجا بود. 5 پیش  روي  وي  وبا می رفت  و آتش  تب  از پاهایش 

خارج می شد». 

المعنى:  

(الله جاء من تيمان): أي الله جاء من اليمن. 

 .( 21و(القدوس من جبل فاران): أي القدوس جاء من مكة (

معنی: 
«خدا از تیمان  آمد»: یعنی خداوند از یمن آمد. 

21. ورد فــي ســفر الــتكويــن (21: 21) عــن ســكن إســماعــيل u: «ســكن فــي الــبريــة وكــان يــنمو رامــي قــوس وســكن فــي بــريــة 
فـاران وأخـذت لـه أمـه زوجـة مـن أرض مـصر». وفـي (25: 18) مـنه ورد: «وسـكنوا مـن حـويـلة إلـى شـور الـتي أمـام مـصر». 
وحـويـلة كـما فـي قـامـوس الـكتاب المـقدس: (مـقاطـعة فـي بـلاد الـعرب .. والـصلة بـين حـويـلة وحـضرمـوت وأمـاكـن أخـرى تـشير 
إلــى مــوقــع فــي وســط الــبلاد الــعربــية أو جــنوبــها). وكــون حــضرمــوت فــي الــيمن لا شــك فــيه، وأمــا شــور فــهي جــنوب فلســطين 
بــمحاذاة مــصر. فــالمــنطقة اذن مــحصورة بــين حــدود دولــة الــيمن الــحالــية وجــنوب فلســطين. وهــو مــا كــان يــعرفــه الــيهود جــيداً، 
لـذا نجـدهـم اسـتوطـنوا تـلك المـنطقة وبـنوا خـيبر فـي المـديـنة المـنورة شـمال مـكة الـتابـعة يـومـذاك لـليمن جـغرافـياً اسـتقبالاً مـنهم 

للنبي المنتظر الموصوف بأنه يماني. 
تـــعلّق الـــترجـــمة الـــيسوعـــية الـــكاثـــولـــيكية لـــلكتاب المـــقدس عـــلى ســـفر الـــتكويـــن (25: 18) قـــائـــلة: (أحـــفاد إســـماعـــيل هـــم عـــرب 
الصحــــراء وحــــياتــــهم حــــياة الــــترحــــال والاســــتقلال وهــــذا يــــذكــــرنــــا بــــالــــعصر الــــجاهــــلي وشــــعره) هــــامــــش صــــفحة 91 - الــــطبعة 

السادسة. وهذا هو حال شبه الجزيرة العربية التي منها ظهر وجاء الرسول الأكرم محمد  وتلألأ نوره. 
ثـم إنّ تحـديـد بـريـة فـاران أمـر غـير مـحسوم لـدى مفسـري العهـديـن، وعـلى مـن يـصر مـنهم أنـها جـنوب سـيناء أن يـخبرنـا عـن 
حـدث مـهم غـيَّر وجـه الإنـسانـية ظهـر مـن هـناك بـعد مـوسـى وعـيسى عـليهما السـلام بـحيث اسـتحق صـاحـبه أن يـكون ظـهوره 
ومـجيئه بـمثابـة ظـهور الله ومـجيئه، وعـليه أن يـجيب عـما ورد فـي سـفر الـتكويـن (17: 20): «وأمـا إسـماعـيل فـقد سـمعت لـك 
فـيه. هـا أنـا أبـاركـه وأثـمره وأكـثره كـثيرا جـدا. اثـني عشـر رئـيسا يـلد وأجـعله أمـة كـبيرة»، فـأيـن آثـار تـلك الأمـة الـعظيمة فـي 

جنوب سيناء أو أنّ الله وحاشاه أخلف وعده بنظرهم ؟!! 
قـــال الـــسيد الـــيمانـــي أحـــمد الـــحسن u: (إنّ مـــسألـــة الـــيمانـــي ليســـت جـــديـــدة، بـــل محـــمد  أيـــضاً كـــان مـــعروفـــاً عـــند أهـــل 
الـكتاب ومبشـراً بـه عـلى أنـه الـيمانـي، لهـذا تـرك الـيهود أرض المـيعاد المـهمة جـداً عـندهـم واسـتوطـن كـثير مـنهم أرض الـيمن، 
أي المـسماة بـالـيمن تـاريـخياً ولـيس حـالـياً فـقط، والمـديـنة أيـضاً مـن الـيمن. ولا يـزال الـيهود فـي الـيمن مسـتوطـنين إلـى الـيوم؛ 
لأنـهم أيـضاً مبشـرون بـالـيمانـي ويـنتظرونـه، أي بمحـمد  وبـالـيمانـي مـن ذريـته، تـمامـاً كـالـبشارة بـأحـمد وأنـها تـنطبق عـلى 
أكـثر مـن مـصداق فـي أزمـان مـختلفة. فـالـيمانـي الأول محـمد بـُعث فـي الـيمن أي فـي مـكة لأنـها مـن الـيمن، والـيمانـي الـثانـي 
مـن ذريـة الـيمانـي الأول يـُبعث فـي المشـرق فـي مـسيرة عـودة الإبـراهـيمية إلـى مـوطـنها الأصـلي الـعراق. ولـذا كـان أكـثر قـبور 
الأئــمة فــي الــعراق مــع أنــهم لــم يــولــدوا فــي الــعراق، هــذه مــشيئة الله، لــيثبتوا عــودة الــديــن الإبــراهــيمي إلــى الــعراق بــالــيمانــي 

الموعود به في الديانات الثلاث..) رسالة في إثبات وحدة شخصية المهدي الأول والقائم واليماني - علاء السالم.



 ( 22و «قدوس  از کوه فاران »: یعنی قدوّس از مکه آمد.(

وتـعالـى الله أن يـوصـف بـالمـجيء مـن الـسماء فـكيف مـن الأرض ؟! 
لأنّ الإتـــيان والمـــجي تســـتلزم الحـــركـــة، وبـــالـــتالـــي الحـــدوث، وبـــالـــتالـــي 
نفـي الألوـهيـة المطـلقة. فـلا يـمكن أن يعـتبر أنّ الـذي يـجيء مـن تيـمان 
أو الـــيمن هـــو الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى، ولا الـــذي يـــجيء مـــن فـــاران هـــو 
الــقدوس ســبحانــه وتــعالــى. هــذا فــضلاً عــن الأوصــاف الأخــرى كــالــيد 
تــعالــى الله عــنها عــلواً كــبيراً «وكــان لمــعان كــالــنور. لــه مــن يــده شــعاع 
وهــــناك اســــتتار قــــدرتــــه. 5 قــــدامــــه ذهــــب الــــوبــــأ وعــــند رجــــليه خــــرجــــت 

الحمى». 
و خداوند بالاتر از این  است که به آمدن از آسمان توصیف شود، چه رسد به 
زمین؟! به این دلیل که لازمه ي رفت و آمد، حرکت است و در نتیجه باعث حدوث 
و به دنبال آن از بین رفتن الوهیت مطلق می شود. پس نمی توان اینطور به حساب 
آورد که آنکه از تیمان یا یمن می آید، خداوند سبحان و متعال است و یا آنکه از 
فاران می آید، قدوس سبحان و متعال است. این توصیف علاوه بر ویژگی هاي 
دیگري مانند داشتن دست می باشد؛ خداوند بسیار والاتر از چنین نسبت هایی است. 

22- در سفر پیدایش «21: 21» درباره ي محل سکونت اسماعیل ع آمده است: «۲۱ در صحرا ساکن ، و شکارچی ماهري شد. در صحرا فاران ساکن 

شد و مادرش  زنی  از سرزمین  مصر برایش  گرفت » و در «25: 18» از همین کتاب آمده است: «و ایشان  از حویله  تا شور، که مقابل  مصر است ، ساکن  
بودند» و همان طور که در فرهنگ کتاب مقدسّ آمده است، حویله: «سرزمینی در سرزمین هاي عربی است.... ارتباط بین حویله و حضر موت و 
مکان هاي دیگر، اشاره به مکانی در وسط سرزمین هاي عربی یا جنوبش دارد». در اینکه حضر موت در یمن است، شکی نیست؛ اما شور، جنوب 
فلسطین و مقابل مصر است. پس این منطقه بین حکومت یمن فعلی و جنوب فلسطین محصور شده است؛ و جایی است که یهود، آن را به خوبی 
می شناختند. از همین رو در آن منطقه ساکن شدند و خیبر را در مدینه ي منوّره و شمال مکه بنا کردند که در آن روزگار از نظر جغرافیایی تابع یمن 

بود؛ تا از آن پیامبر منتظري که به یمانی توصیف شده بود اِستقبال کنند. 
ترجمه ي یسوعیِ کاتولیکیِ کتاب مقدسّ، بر سفر پیدایش «25: 18» حاشیه اي دارد که چنین می گوید: «نوه هاي اسماعیل، اعراب صحرانشین هستند 
و زندگی آنان زندگی کوچ نشینی و مستقل است و این موضوع ما را به یاد زمان جاهلیت و شعرش می اندازد» (پاورقی صفحه ي 91 ـ چاپ ششم). 

، از آن آشکار شده، آمده و نورش درخشیده است.  این همان وضعیت شبه جزیره ي عربستان می باشد که رسول اکرم حضرت محمد
به علاوه مشخص کردن صحراي فاران، از نظر مفسران عهدین موضوعی قطعی نیست؛ و کسانی از آنان که اصرار دارند که این منطقه، جنوب سینا 
است، لازم است که به ما از اتفاق مهمی در آنجا خبر دهند که صورت انسانیت را تغییر داده و پس از موسی و عیسی ع آشکار شده باشد؛ به شکلی 
که صاحبش اِستحقاق این را داشته باشد که ظهور و آمدنش، همانند ظهور و آمدن خداوند باشد. چنین شخصی باید آنچه در سفر پیدایش «17: 20» 
آمده است را پاسخ دهد: «و اما در خصوص اسماعیل ، تو را اجابت  فرمودم . اینک او را برکت  داده ، بارور گردانم ، و او را بسیار گردانم . دوازده  رئیس  از 
وي  پدید آیند، و امتی  عظیم  از او به وجود آورم ». آثار این امت عظیم و بزرگ در جنوب سینا کجا است؟ یا اینکه به نظر اینان، خداوند در وعده اش 

تخلفّ کرده است؟!! که چنین چیزي بسی از ساحت او به دور است! 
سید یمانی، احمدالحسن ع می فرماید: «مسأله ي یمانی، مسأله اي جدید نیست؛ بلکه محمد نیز نزد اهل کتاب معروف و بشارت داده شده بود که 
او یمانی است. از همین رو یهودیان، سرزمین موعود را که در نظرشان بسیار مهم بود رها کردند و بسیاري از آنان در سرزمین یمن ساکن شدند؛ 
یعنی آنجا که از نظر تاریخی، یمن نامیده شده است و نه فقط (مکان) فعلی. مدینه نیز از یمن است. همیشه و تا امروز نیز یهود در یمن ساکن 
بوده اند؛ چرا که آنان نیز به یمانی بشارت داده شده و منتظرش هستند؛ یعنی به محمد و یمانی از فرزندانش؛ درست مثل بشارت به احمد و اینکه 
بر بیش از یک مصداق در زمان هاي مختلف صدِق می کند. پس یمانی اول، حضرت محمد در یمن مبعوث شد؛ یعنی در مکه؛ چرا که مکه از 
یمن است؛ و یمانی دوم از فرزندان یمانی اول در مشرق و در سیر حرکتی بازگشت ابراهیمی به وطن اصلی اش عراق برانگیخته می شود. به همین 
دلیل بیش تر قبرهاي امامان، در عراق است؛ با اینکه آنها در عراق متولد نشدند. این خواست خداوند است، تا بازگشت دین ابراهیمی را به عراق و با 

یمانی وعده داده شده در ادیان سه گانه به اثبات برساند...». رساله اي در یگانگی شخصیت مهدي اول، قائم و یمانی ـ علا سالم.



«تلأَلو او چون نور بود و از دست  وي  شعاع  ساطع  گردید، و ستر قوّت  او در آنجا 
بود. 5 پیش  روي  وي  وبا می رفت  و آتش  تب ، از پاهایش خارج می شد». 

، وآلــه  مــن بــعده حــيث  بــل الــذي يــجيء هــو عــبد الله محــمد 
إنـهم مـن مـكة ومحـمد وآل محـمد  يـمانـيون أيـضاً. فـمجيء محـمد 
 هــــــو مــــــجيء الله؛ لأنّ محــــــمداً هــــــو الله فــــــي الخــــــلق، ومحــــــمد هــــــو 

ظهور الله في فاران كما بيَّنته سابقاً في أكثر من موضع. 

بلکه آن کسی که می آید، عبد االله محمد  و خاندانش ع پس از او هستند؛ از 
این جهت که آنان از مکه هستند، محمد و آل محمد ع نیز یمانی می باشند. آمدن 
محمد  همان آمدن االله است؛ چرا که محمد، همان االله در خلق، و محمد، 
همان ظهور خداوند در فاران است؛ همان طور که پیش تر در چندین مورد این 

موضوع را بیان نمودم. 

وكـــون تـــيمان هـــي الـــيمن قـــد ورد حـــتى فـــي  الإنـــجيل عـــلى لـــسان 
 .( 23عيسى ع عندما وصف ملكة اليمن بملكة التيمن (أو تيمان) (

«تیمان» همان یمن است که حتی در انجیل بر زبان عیسی ع نیز آمده است؛ 
 ( 24وقتی ایشان پادشاه یمن را پادشان تیمن (یا تیمان) توصیف می نماید.(

إنجيل متى - الأصحاح الثاني عشر: 

«مـــلكة الـــتيمن ســـتقوم فـــي الـــديـــن مـــع هـــذا الـــجيل وتـــديـــنه. لأنـــها 
أتــت مــن أقــاصــي الأرض لــتسمع حــكمة ســليمان. وهــوذا أعــظم مــن 

سليمان ههنا». 

انجیل متی ـ اصحاح ۱۲: 
«ملَِکه ي تیمن (جنوب) در روز داوري با این فرقه برخاسته، بر ایشان حکم 
خواهد راند؛ زیرا که از نقاط دور دست زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و 

اینک، شخصی بزرگ تر از سلیمان در اینجا است». 

23. جــاء فــي قــامــوس الــكتاب المــقدس: ("تِــيمن": الصحــراء الــجنوبــية، انــظر تــيمان) وفــي شــرح كــلمة تــيمان: (تـَـيمْان: اســم 
عبري معناه "اليميني أو الجنوبي").  

24- در فرهنگ کتاب مقدسّ آمده است: «تِیمن: صحراي جنوبی. به تیمان مراجعه کنید» و در شرح کلمه ي تیمان: «تَیمان: نامی عِبري است که 

معنایش یمینی یا جنوبی است».



إنجيل لوقا - الأصحاح الحادي عشر: 

«مــلكة الــتيمن ســتقوم فــي الــديــن مــع رجــال هــذا الــجيل وتــديــنهم. 
لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان». 

انجیل لوقا ـ اصحاح ۱۱: 
«ملِکه ي تیمن (جنوب) در روز داوري با مردم این فرقه برخاسته، بر ایشان 
را  سلیمان  حکمت  تا  آمد  زمین  دست  دور  نقاط  از  که  زیرا  کرد؛  خواهد  حکم 

بشنود». 

والــعلم والــحكمة الــتي جــاء بــها محــمد  فــي الــقرآن لا يــزال كــل 
مـــنصف يـــقول إنـــه حـــكمة بـــالـــغة لا يـــمكن أن تـــكون إلا مـــنه ســـبحانـــه 

 .( )25

و علم و حکمتی که محمد در قرآن آورده است به گونه اي است که در تمام 
دوران ها هر فرد با  انصافی می گوید: این، حکمتی رسا است که فقط می تواند از 

 ( 26سوي او سبحان باشد.(

وأيـضاً محـمد  طـالـب بـحاكـمية الله، بـل ولمـا سـنحت لـه الـفرصـة 
طــبقّ حــاكــمية الله وبــينَّ بــوضــوح أنّ الــحق فــي حــاكــمية الله، وأنّ كــلَّ 

25. كــمثال: يــقول الــكاتــب الــفرنــسي (مــوريــس بــوكــاي) فــي كــتابــه (الــتوراة والإنــجيل والــقرآن والــعلم): «أمــا الــوحــي الــقرآنــي 
الـــذي نـــزل عـــقب ســـتة قـــرون مـــن المـــسيح، فـــقد احـــتفظ بـــالـــعديـــد مـــن تـــعالـــيم الـــتوراة والإنـــجيل الـــلذيـــن أكـــثر مـــن ذكـــرهـــما، بـــل 
وفـرض عـلى كـل مسـلم الإيـمان بـالـكتب الـسابـقة (سـورة 4 آيـة 136) كـما أبـرز المـكانـة المـهمة الـتي شـغلها فـي تـاريـخ الـوحـي 
رســـل الله كـــنوح وإبـــراهـــيم ومـــوســـى؛ وعـــيسى الـــذي كـــان لـــه مـــن بـــينهم مـــقام مـــرمـــوق؛ وقـــد أظهـــر الـــقرآن ولادتـــه - كـــما فـــي 
الإنـجيل - كحـدث معجـز، كـما كـرم والـدتـه مـريـم تـكريـماً خـاصـاً وأطـلق اسـمها عـلى الـسورة رقـم "19". ولا مـفر مـن الاعـتراف 
بـأن هـذه الـتعالـيم الإسـلامـية مـجهولـة عـلى الـعموم فـي بـلادنـا الـغربـية، وقـد يـعجب الـبعض مـن هـذا ! ولـكن سـرعـان مـا يـزول 
ذلـك إذا ذكـرنـا الـطريـقة الـتي لُـقن بـها الـعديـد مـن الأجـيال الـغربـية قـضايـا الإنـسانـية الـديـنية، والـجهالـة الـتي تـُركـوا فـيها تـجاه 

كل ما يخص الإسلام..».

26- به عنوان مثال، نویسنده ي فرانسوي «موریس بوکاي» در کتاب خود «تورات،  انجیل، قرآن و علم» می گوید: «اما وحی قرآن که شش قرن پس 

از مسیح فرستاده شد، بسیاري از آموزه هاي تورات و انجیل را حفظ کرده است؛ آموزه هایی که بیش از آنچه در این دو ذکر شده است، می باشد؛ و 
حتی بر هر مسلمانی، ایمان به کتاب هاي پیشین را واجب کرده (سوره ي 4 آیه ي 136)، همان طور که جایگاه مهمی را که در تاریخ وحی فرستادگان 
الهی بوده، آشکار نموده است؛ مانند نوح و ابراهیم و موسی، و عیسی که در بین آنان مقامی والا داشت. قرآن، ولادت ایشان را همان طور که در 
انجیل است، مانند اتفاقی معجزه آسا بیان کرده است. همان طور که به مادرش مریم، احترام خاصی نهاده و نامش را بر سوره ي شماره ي «19» اطلاق 
کرده است. گریزي نیست از اینکه اعتراف کنیم که این آموزه هاي اسلامی، براي عموم مردم در سرزمین هاي غربی ما مجهول می باشد. برخی از این 
موضوع تعجب می کنند! ولی این مسأله با شتاب از بین می رود؛ اگر ما راه آموختن قضایاي مربوط به انسانیت دینی و آن جهالتی که مربوط به 

هرآنچه به اسلام اختصاص دارد و در آن رها شده اند را بیان کنیم....». 



فـــــرق المســـــلمين الـــــتي ســـــتخرج عـــــن حـــــاكـــــمية الله هـــــي فـــــرق ضـــــالـــــة. 
وحــديــث الــفرقــة الــناجــية أشهــر مــن نــار عــلى عــلم، ومــشهور فــي كــتب 
الـسنة (تـفترق هـذه الأمـة عـلى ثـلاث وسـبعين فـرقـة كـلها فـي الـنار إلا 
فـرقـة واحـدة قـيل يـا رسـول الله ! مـا هـذه الـفرقـة ؟ قـال: مـن كـان عـلى 

  .( 27ما أنا عليه اليوم وأصحابي) (

به علاوه، محمد خواستار حاکمیت خداوند بود و حتی آن هنگام که فرصت 
برایش فراهم شد، حاکمیت خدا را پیاده نمود و به روشنی بیان کرد که حق در 
حاکمیت خداوند است و هر فرقه ي مسلمانی که از حاکمیت خداوند بیرون برود، 
فرقه ي گمراه است. حدیث فرقه ي ناجیه (گروه نجات یافته)، شناخته شده تر از 
خورشید میان روز است؛ و در کتاب هاي اهل سنت، مشهور است: «این امت، به 
هفتاد و سه گروه تقسیم می شوند که همگی آنان در آتش اند؛ مگر یک گروه». 
عرض شد: اي رسول خدا! آن گروه، کدام گروه کدام است؟ فرمود: «آنکه امروز 

 ( 28من و یارانم بر آن هستیم».(

إذن، صــفة الــفرقــة الــناجــية هــي أنــها عــبارة عــن قــائــد مــنصّب مــن 
، ومـؤمـنين بهـذه الـقيادة الإلـهية كـما كـان  الله كـما كـان رسـول الله 

  . أصحاب رسول الله 

بنابراین فرقه ي ناجیه، عبارت است از رهبري که از سوي خداوند منصوب شده 
 ـ همان طور که رسول خدا چنین بود ـ و کسانی که به این رهبري الهی،  است 

 ـهمان طور که اصحاب رسول خدا چنین بودند ـ.   ایمان دارند  

تــــبقى مــــسألــــة الإشــــكال والجــــدال، فهــــذا يــــقول لمــــاذا محــــمد فــــعل 
كــــذا، ولمــــاذا قــــال كــــذا، ولــــو كــــان رســــول لمــــا قــــال هــــذا ولمــــا فــــعل ذاك، 
والــقرآن مــخالــف لــقواعــد الــعربــية، وإشــكالات يــمكن أن تــوجــه نــفسها 

 .( 29إلى أيِّ رسول أو كتاب أو دين إلهي آخر، وهي مردودة (

27. حــديــث الــفرقــة الــناجــية مــشهور وصــحيح عــند كــل المســلمين (شــيعة وســنة)، وقــد ورد فــي: ســنن أبــي داود، وابــن مــاجــة، 
وسنن البهيقي، والترمذي، وصحيح ابن حبان، ومسند أحمد بن حنبل، وغيرها الكثير. 

28- حدیث گروه نجات یافته، در بین همه ي مسلمانان «شیعه و اهل سنت» مشهور و صحیح، و در سنن ابی داوود، ابن ماجه، بیهقی و ترمذي و 

صحیح ابن حبّان و مسند احمد بن حنبل و بسیاري منابع دیگر آمده است.

29. وقد أجاب السيد أحمد الحسن وأنصاره الكثير من الشبهات في الكتب المنشورة في موقع الدعوة الرسمي، 
www.almahdyoon.org :والإشكال مهما بلغ لا يمكن أن يواجه به دليل رسل الله، انظر

http://www.almahdyoon.org


می ماند مسأله ي اشکال تراشی و جدال. یکی می گوید چرا محمد چنین کرد و 
چرا چنین گفت، که اگر او فرستاده می بود چنین نمی گفت و چنان نمی کرد، و 
قرآن در تضاد با قواعد عربی است؛ و اشکالاتی از این دست که ممکن است 
همین ها به هر فرستاده، کتاب یا دین الهی دیگري متوجه نمایند، و اینها پاسخ 

 ( 30داده شده اند.(

فـي حـين أنـنا لابـد أن نـلتفت إلـى أنّ مـن يـنتقل إلـى الإشـكال قـبل 
أن يــرد الــدلــيل ويــنقضه ويــبينِّ أنــه لــيس دلــيلاً، فــهو فــي الــحقيقة قــد 
أقـرَّ الـدلـيل والـعقيدة الـتي يـشكل عـليها وأنـفذهـا، وإنـما هـو بـإشـكالـه 
فـــــــي طـــــــور تجـــــــليتها وإظـــــــهارهـــــــا؛ لأنّ الإشـــــــكالات لا تـــــــعدوا كـــــــونـــــــها 
إشـــكالات تـــرد ولا قـــيمة لـــها فـــي الـــحقيقة، غـــير أنـــها أداة اســـتخفاف 
طــاغــوتــية يســتعملها عــلماء الــضلال والــطواغــيت لاســتخفاف أتــباعــهم 
وإبــــقائــــهم عــــلى اتـّـــباعــــهم وتــــقليدهــــم الأعــــمى لــــيحتفظوا بــــمناصــــبهم 
ودنـياهـم. وهـم بـعد أن تهـدم عـقيدتـهم الـباطـلة وتـسقط كـل إشـكالاتـهم 
يــعودون إلــى أتــفه إشــكال هــدفــهم مــنه إثــارة عــواطــف أتــباعــهم تــجاه 
آبــائــهم وســلفهم، وهــو إشــكال فــرعــون عــلى نــبي الله مــوســى ع حــيث 
كــــان قــــول فــــرعــــون: ﴿... فـَـــمَا بـَـــالُ الْــــقُرُونِ الْأوُلَــــى﴾ [طــــه: 51]، فــــكان 
جــواب مــوســى ع: ﴿...عِــلْمُهَا عِــندَ رَبِـّـي فِــي كِــتاَبٍ لاَّ يـَـضِلُّ رَبِـّـي ولَاَ 

 .( 31ينَسَى﴾ [طه: 52] (

در حالی که ما باید به این نکته توجه داشته باشیم کسی که پیش از پاسخ دادن 
به دلیل و رد کردن آن و بیان اینکه دلیل و برهان نیست به اشکال تراشی بپردازد، 
گرفته  اشکال  آن  به  که  را  عقیده اي  و  برهان  آن  شخصی  چنین  حقیقت  در 
می گیرد، پذیرفته و آن را تأیید کرده، و با اشکال تراشی خودش در مرحله ي روشن 
و آشکار کردن آن است؛ چرا که اشکالات، چیزي فراتر از اشکالی که پاسخ داده 
براي  طاغوتی  ابزار  اینها  اینکه  جز  ندارند.  ارزشی  در حقیقت  و  نیستند  می شود، 

30- سید احمدالحسن و انصار ایشان بسیاري از این شبهات را در کتاب هاي منتشر  شده در سایت رسمی دعوت پاسخ داده اند. اشکال در هر حدي که 

باشد، نمی توان به وسیله ي آن با دلیل و برهان فرستادگان خداوند رویارو شد. به سایت  http://www.almahdyoon.orgمراجعه نمایید.

31. (مــا بــال الــقرون الأولــى، أي هــل كــان آبــاؤنــا عــلى خــطأ ؟!) الــسؤال الــذي يــتردد عــلى ألــسنة المــعترضــين عــلى أنــبياء الله 
ورسـله دائـماً، فـبدل أن يـذعـن الـكبراء وأتـباعـهم لأدلـة المـرسـلين يحـملون الـناس عـلى مـواجـهة الـرسـل بهـذه الـكلمات، فـي ذات 
الــــوقــــت الــــذي يعجــــزون فــــيه عــــلى مــــواجــــهة بــــينات الــــرســــل وحــــججهم، أو إقــــامــــة الــــدلــــيل عــــلى مــــا هــــم عــــليه ســــوى إرث الآبــــاء 

والأجداد.

http://www.almahdyoon.org/


توهین و خوار شمردن است که علماي گمراه و طاغوتیان از آن براي خوار و سبک 
کردن پیروان خود و باقی نگه داشتن آنها بر پیروي از خود و تقلید کورکورانه از 
آنان بهره می جویند تا جایگاه ها و دنیاي خود را حفظ کنند. آنان پس از اینکه 
عقیده ي باطل شان مُنهدم شد و همه ي اشکالات شان از بین رفت، به نازل ترین 
اشکال بازمی گردند. هدف ایشان از این اشکال، برانگیختن عواطف پیروان خود 
نسبت به پدران و گذشتگانشان است؛ و این، همان اشکال تراشی فرعون بر پیامبر 
خدا موسی ع می باشد؛ آنجا که سخن فرعون چنین است: ﴿(... پـس وضعیت 
)  و پاسخ موسی ع چنین بود: ﴿ (.... عـلم آن  32اقـوام پیشین چـگونـھ اسـت؟)﴾(

در کتابی اسـت نـزد پـروردگـار مـن. پـروردگـار مـن نـھ خـطا می کند و نـھ 
 ( ).( 34فراموش)﴾( 33

32- طه: 51.

33- طه: 52.

زبان  بر  همواره  که  پرسشی  می کردند؟!  اشتباه  ما  پدران  آیا  یعنی  (وضعیت اقـوام پیشین چـگونـھ اسـت؟)؛  الأْوُلى﴾  القُْروُنِ  بالُ  ﴿ما   -34

معترضان به پیامبران و فرستادگان خداوند جاري است؛ به جاي اینکه بزرگان و پیروان آنان به دلایل فرستادگان اذِعان کنند، با این جملات مردم را 
 ـبه غیر  وادار به رویارویی با فرستادگان می کردند، و در عِین حال از رویارویی با دلایل و برهان هاي روشن فرستادگان ناتوان هستند یا دلیل و برهانی 

از میراث بردن پدران و اجَداد ـ بر آنچه هستند، اقامه کنند!


